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 چكيده
امـل توليـدي سـرمايه را    ع ،و به ويژه ريكاردو اقتصاددانان كلاسيك اوليه يعني آدام اسميت

 هـاي كشـاورزي و بـه عبـارتي     ين زمـين تـر  انباشـت شـده درگذشـته و كـم بـازده      عنوان كار به
كـم بـازده بـه      هاي كشاورزي و نقش نيروي كار براي تبـديل مـزارع   هاي متفاوت زمين بازدهي

 نيـروي كـار  تنها عامل توليدي يعنـي   بازده را براي اصالت و عمده بودن رهاي مرغوب و پ زمين
 ـ    . ندا كردهو تأكيد  مطرح ه طـور مـداوم در فراينـد    اين اصل يعني  اصـل بـازدهي كـار ولـيكن ب
ده و اين امر موجب شده است كه رشد و  تقسيم توليد ناخـالص  شدار  خدشه بلندمدت ي توسعه

 . دندگاي سود و بهره جريان پيدا كنملي به طور دائمي به نفع دريافت كن

، هاي عمومي و خصوصي آور بدهي شواهدي از بحران اقتصادي پيش رو نظير رشد حيرت
جوامع  موجبات كاهش درآمد و  ازهاي پولي و مالي نزد اقشار كوچكي  داراييتمركز ثروت و 

اين  اكنون. استكرده ها را فراهم  سود و در نهايت كاهش فروش محصولات توليدي بنگاه
 خواهد يافت و آيا  نظام داري چگونه تحول د كه نظام سرمايهشو سئوال اساسي مطرح مي

استفاده از شناسايي و با  محيطي خود راو هاي داخلي  د چالشتوان اين بار نيز مي ريدا سرمايه
اين نظام ، هاي دروني و بيروني كه چالش يا اين كند،تعديل خود را  بازخوردهاي مثبت و منفي

سازي نظام  ي و آيندهنگر پيشدهد امكان  اين مقاله نشان مي .را دير يا زود از پاي درخواهد آورد
بلكه  ،يي مطلوبي را به همراه بياوردگو پاسختواند  هاي سنتي نمي روش از با استفاده ريدا سرمايه

 . در برداردري را دا سرمايهسازي نظام  بهينه جهت آينده ي روش خطابه گزينه

 JEL: P17, P11بندي  طبقه
 ي اقتصادي ها نظامري، دا سرمايهنظام  ،نهاد گرايي  :كليد واژه 
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 مقدمه -1

 يعنــي اتحــاد جمــاهير شــوروي، و ابرقــدرت جهــانيجنــگ ســرد بــين د ي مســابقه
امريكـا بـا نظـام اقتصـاد آزاد      ي هو ايـالات متحـد  س ـاز يـك   )لوك شرقب(سوسياليستي 

پـس از چنـد دهـه رقابـت و كشـمكش بـا فروپاشـي نظـام         ، از طرف ديگر داري سرمايه
كـه   دهـد  مـي تحقيقات انجام شده در اين خصـوص نشـان    .پايان رسيد سوسياليستي به

و چالش با نظام مخالفش يعني  رقابت داري در طول چند دهه يا سرمايهو  ام بازار آزادنظ
 اين فرايند. بهتر توانست نقاط ضعف نظام را شناسايي و برطرف كند ،سوسياليستي منظا

 تعديل و اصلاحات از اركان خودپايـداري يـك نظـام مـورد    ، كه انطباق ه استموجب شد
 .قرار گيرد محققان تر بيشقبول و تأييد 

و كم و بيش قطبي  نظام تك كنون شرايط جهاني از نظام اقتصادي دو قطبي به يكا
مالي و اقتصادي جهـان   ي نيز يك بحران غيرمترقبه به تازگيو حول يافته ري تدا سرمايه
ري را  فراگرفته كه پيامدهاي آن كم و بيش كـل جهـان را درگيـر خـود     دا سرمايهغرب 
 اري چگونه تحـول د سرمايهد كه نظام شو مي سئوال اساسي مطرح اين اكنون .استكرده 

محيطـي  و هـاي داخلـي    تواند چالش مي اين بار نيز ريدا سرمايه خواهد يافت و آيا  نظام
خـود  ، )و اصلاحات يادگيري(استفاده از بازخوردهاي مثبت و منفي شناسايي و با  خود را

ايـن نظـام را ديـر يـا زود از پـاي      ، يرونـي هاي درونـي و ب  چالشكه  اينيا  ،دكنتعديل را 
 .درخواهد آورد

هـاي   ريشـه ، ري را تبيـين دا سـرمايه اين تحقيق سناريوهاي ممكن در تحولات نظـام  
را مـورد   ها نظامي و آينده سازي اين نگر پيشري را تحليل و امكان دا سرمايهبحران نظام 

     .دهد گفتاري قرار مي ي خطابه
 

 رويكرد تحقيق  -2

پـولي مـالي و    گونـاگون ي ها بحرانآن به صورت  اثراتري كه دا سرمايهران نظام  بح
، گوناگون نظيـر كـاهش مـداوم رشـد توليـد ناخـالص ملـي        هاي تپيامدهاي آن به صور

تجديـد نظـري اساسـي را در     ،افزايش بيكاري و تورم در سطح جهاني آشكار شده اسـت 
اسـت كـه   هـايي   ري يكي از روشدا رمايهسنقد . دكن ضروري ميري دا سرمايهاركان نظام 

. انـد  كردهري استفاده دا سرمايهنقاط ضعف نظام  ي ارائه برايهاي دور   از گذشته محققان
وليكن بـا مبـاني    ،بررسي و اعلام نقاط ضعف يك نظام اگرچه امري مفيد و ضروري است

 را روش هخطاب ـ ي شيوه ،مك كلاسكي .فكري و استعلاي مشترك علمي  منافات دارد هم
ديگري به سـمت يـك    به معناي كشاندن ي خطابه. كند واقعي در علم اقتصاد قلمداد مي
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فكـر و انديشـه از    و جسـتجوي مشترك  بلكه تلاشي براي جستجوي، پيش فرض نيست
زبان  غيرصريح نقش مهمي در تفكر و ي او معتقد است خطابه. تاس راه گفتگو و مباحثه

نيـز  عمـل مـا    اعتقاد و وكنيم  عمل مي، باور و اعتقاد داريمه چ آنما فقط به . ندك ايفا مي
اكثريـت خاصـي را متقاعـد    چـه   آننـه  ، است كه ما را متقاعد سـازد  بر اساس آن چيزي

 .١دكن

ري در پيشـگفتار خـود بـر ترجمـه     دا سرمايهيكي از جديدترين كتب نقد نظام  مؤلف
 :نويسد مي فارسي
ي مثبـت اقتصـاد بـازار را در يـك     هـا  گرايش ري كهدا سرمايهثار مخرب يك نظام آ"

زيـرا  ، دشـو نايـل  اي  هشـايد در يـك كشـور اسـلامي بـه درك ويـژ      ، كند مي كشور فاسد
"ده استشده و به طور قاطع رد خواري در چنين كشوري همواره نكوهش شربا

٢.  
، هاي علمي مدرن روش ي د كه دوران سلطهكرتوان عنوان  عنوان يك فرضيه ميبه 
را اي  هو انگيزش يكپارچ تأكيدفكري را  جستجوي مشترك و هم كهآن روشي  و گذشته

توان از قرنطينه شدن علم جلوگيري و  ا اين روش ميب. د واقعي و علمي استايجاد كن
خوانندگان هر مقاله يا ، در روش نوين و علمي خطابه. دكرآن را در جامعه نهادينه 

الگوهاي ذهني و فكري خود را از طريق ، سندهنظرات نوي يا نقد كتابي به جاي قبول و 
 جديد و آن را مبناي يك خطابه و گفتمان ندكن اطلاعات و علمِ به دست آورده شده مي

متن و الگوي ذهني فكري ايجاد شده در  ي بين نويسنده، در اين صورت .دهند مي قرار
ذهني بين  ي هگفتماني كه رابط، گيرد مي انجاميك گفتمان  يا خونندگان خواننده

مشترك و  ادراكموجب  نظرات و پيوند عدبخشد و تقا مي را اعتلا اننويسنده و مخاطب
 .دشو مي عمل و رفتار هماهنگ تحرك جهت

 

 ريدا سرمايهطرح و بررسي چشم اندازهاي تكامل جوامع   -3

بسيار گوناگون و حتي ري تاكنون نظرات دا سرمايهي نظام ها چشم انداز ي درباره
 .   گيرد بحث و بررسي قرار ميها مورد  هايي از آن نمونهكه است مطرح شده  متضادي

 

 

1- Macclossky, D.: "Rhetoric of Economics", Journal of Econ. Liter, June1983, p. 
48. 

 :يمنكبخواهيم به زبان شمس بيان همين مطلب را اگر 

خواندي، آن روي كه  فرض كن ورقي، يك روي در تو يك روي در يار، يا در هر كه هست، آن روي كه سوي تو بود
 .)مقالات شمس تبريزي( هم ببايد خواندن سوي يار است

 .بيست و دو داري، ص فرجام سرمايه: )Jenner, Gero(ينر، گرو  -2
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  ١گرو  ينر بحث در نظريه  -3-1

پيـروزي يـا فروپاشـي يـك     : داري فرجام سرمايه"كتاب  ي محقق و نويسنده ،گرو ينر
بـا   را» داري اقتصاد سرمايه« هب» اقتصاد بازار« تحولات جوامع صنعتي از، "اقتصادي نظام

جوامـع در   كـه ايـن   گيـرد  مي  و در نهايت نتيجها. دنك باز ميبررسي و هايت ژرف نگري ن
فقـط بـازدهي    يعني(به بازدهي  دوبارهصورت عدم تحقق اصلاحاتي نظير مركزيت دادن 

، با تحولات خاصـي نظيـر سـرخوردگي    ،حذف بهره و اصلاحات عميق پولي و مالي، )كار
 .شوند ش مواجه ميشورحتي  عصيان و، اعتراض، ناآرامي

تواند هم در زماني به  مي است كه اين پيش نگريدر مباحثه با اين ديدگاه قابل ذكر 
اين رويداد و اتفاق اگر . نيفتد تواند اساساً اتفاق شكل و نوعي خاص اتفاق بيفتد و هم مي

د و اگـر نـوعي از آن در   كـر موكـول   جلـوتر اي  هتوان آن را به آينـد  رخ ندهد همواره مي
آن را به  توان در جوامعي ظهور يابد مي، ريدا سرمايهمانند بحران كنوني از زمان اي  هرهب

نـه  ، ه در آنتحـولات ك ـ كلي ي نگر پيش .حدس يا پيش نگري انجام شده متكي دانست
 ،شـود  فراگيري آن مشـخص مـي  نه ميزان و شدت ونه ، نوع نه، نه شكل مكان و نه، زمان
ي نگـر  پـيش عبارت ديگر  د؛ بهآور نمي فراهم را ينگر پيش  پذيري ابطالامكان گونه  هيچ

توانـد   مـي   نگـر  پـيش ، باز و نامشخص است كه در هر حالت آن، كليانجام شده آن قدر 
بيني كه يكي از روزهاي آينـده   مانند اين پيش، ندكحدس خود را صائب و درست تصور 

مـا در آينـده از متوسـط     ي رخانهكه ضايعات كا حتما آفتابي يا باراني  خواهد بود و يا اين
 . فراتر خواهد رفت

جتمـاعي مطـرح شـده آن    ا مرتبط بـا علـوم   يها ينگر پيشدر كه مهم ديگر  ي نكته
اسـتفاده از   آورد كـه بـا   ي وضـعيت آتـي ايـن امكـان را فـراهم مـي      نگـر  پـيش كه  است

ي نگـر  پـيش  در حقيقـت  و دهكـر سير حوادث آتي را تغييـر  ، مثبت و منفي بازخوردهاي
 مضـافاً بسـياري از   .)هاي خود ابطال كننده يا پيش نگري ينگر پيشتناقض ( شودابطال 

ها كه تابع نگرش آنان بوده و خود  انسان ويژه ادراك و ذهنيت فردي و اجتماعي عوامل به
 پـذير  ابطـال ي را نگـر  پيشو  كردهاثرگذاري ، زا قابل تغيير است نيز از طريق عوامل برون

تواند افراد و جوامعي را با اين نگـرش   مي وضع اقتصادي نسبي بهبود، الد؛ براي مثكن مي
ند و برعكس نيز بدتر كناراضي ، ي نداردتر بيش شان سرعت كه چرا بهبود وضع اقتصادي

ها ممكن است در آنان ايـن ذهنيـت را    انسانهايي از  گروه شدن وضعيت معيشتي فرد يا
آنان اكنون در وضعيتي بسيار ، تر شود و بنابراينتواند بسيار بد مي به وجود آورد كه وضع

ننـد و  كخواهنـد طغيـان    در نتيجه بايد در مقابل دشمناني كه مي وبرند  به سر ميعالي 
 

 

1- Gero Jenner. 
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: شـود  از شـيلر شـاعر آلمـاني نقـل مـي      .بايستند ،آشوب كشندآنان را به   وضعيت خوب
كـه از آن دفـاع نيـز     ندكن نان به فقر و بدبختي عادت ميبدبختي آن است كه فقرا آن چ

 ي تحـولات نگـر  پـيش امكـان  ، هاي متكي به آن ها و استدلال گونه نگرش اين. نمايند مي
، عنـو ، شود كـه در زمـاني و بـه شـكل     ند اگرچه باز هم تأكيد ميك جوامع را متزلزل مي

نيست كـه مـلا و    دليل بي. پذير است آينده ميسر و تحققي نگر پيش، و احتمالاتياندازه 
زيرا يكي فردا را آفتابي و ديگـري ابـري    ،اند هداد يك منجم كامل را تشكيل ميهمسرش 
. آمـده اسـت   ها صحيح از آب در مي ي آننگر پيشو همواره  كرده ي مينگر پيشو باراني 

هـاي فكـري    و دغدغـه هـا   نگرانـي همـواره يكـي از    ،جريانات آتي يري حوادث وپذ امكان
 ينتر از سنگين، ممكن"   ١دگاره كري يك. ه قول اسداده است و ب انديشمندان را تشكيل 

 ٢."همه چيز ممكن است"و به عبارتي  "مقولات است
قـدرتي   افسوس تنبيهي كه تاريخ بر ما روا داشته كشف اين مطلـب اسـت كـه هـيچ    

ماسـت بـه    كـه دلخـواه  اي  هوجود ندارد كه به ما قول بدهد اجتماع را در مسـيرهاي تـاز  
سازد امـا نـه    مي بشر تاريخ خود را": گويد چنان كه ماركس مي ....جريان خواهد انداخت

ي در روابـط  انسـان  از نظر ماركس موانـع و فشـارها بـر رفتـار     "خواهد چنان كه دلش مي
روابـط دوران كـودكي    اجتماعي است و در نظر فرويد و پيـروانش ايـن فشـار و اجبـار از    

 . گيرد سرچشمه مي
چنان كه كـابوس مـاركس    ،كند نمي نفي جتماعي رااين به هيچ وجه امكانات تغيير ا

آن فقـط معـين    .بكشاند به قوت خود باقي است هم كه اقدام انقلابي گذشته را به آينده
استثنا از هـر سـو آزادي ببيننـد ضـربات خـود را فـرود        كند كه بازيگران تاريخ بدون مي
هـاي   درنـد شـيوه  شـك قا  نهادهـاي حمايـت كننـده بـي     فشار و تأكيد نسبي و. آورند مي

ليبرالـي  «اما قادر نيستند رفتاري ، به وجود بياورند، داريم ماچه  آنجز ، اجتماعي ديگري
بركنـار از انـواع انكارهـا و    ، رفتاري است آزاد از خشم شـديد منظور  -، ايجاد كنند» شده

اين شـور و   .چه به صورت فعال و چه به روش منفي، ستمگرانه ماتتوه اقدامات ناشي از
ي نهـاني نشـان   هـا  پوشـش بلكه خود را در ، روند نمي هرگز از ميان كودكانه يها تياقاش

را مـا طبيعـت   چـه   آن ي هكنند تا اسـاس و خميرماي ـ  در درون ما لانه مي ها آن.دهند مي
كه منشـأ بـروز اسـتعداد و قابليـت بـراي      اي  هماي خمير - دهند تشكيل، ناميم بشري مي

مله رفتار سياسي و اجتماعي است كه امـروزه ايـن همـه    ج از ،"نامعقول" اعمال تر بيش
در ايـن   .آشفته و درهم كرده اسـت ، با احساسي نامفهوم و غيرقابل درك، سير تاريخي را

 

 

1- S. Kierkegaard. 
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كـه تكامـل مـادي     دن ـده مـي  دورنماهاي ملايم و حتي تيره و تاريك نشان، آرام نااوضاع 
بار تقريباً تمام   هاندو به وضعچه رسد  -و مورد حمايت را  مؤفقهاي  اريد سرمايه تر بيش

 .پـاي درآورده اسـت   را ازها  آنو  در تشويش و اضطراب فرو برده  - ها هقار مناطق و شبه
، محيطي عصـر مـا   زيست تكنولوژيكي و، ي اقتصاديها رسد كه كنكاش مي چنين به نظر

ي اه ـ انرژياستعداد و حساسيت بر  داري را كاهش دهد و تحرك سرمايه قدرت و ظرفيت
شور و شيدايي دينـي و ديگـر   ، يا قبيله و شيار ما در اتكا به دستاويزهاي كهن قوميوناه

» به سوي چـپ « كه پويايي پيشرفت چنان هم، بدين سان .امور معنوي و روحاني بيفزايد
 يـا  و پـايين و   شود كه در جهات ديگر به سوي بالا مي رود موجب مي رو به ضعف و فتور

 ١."در جهت محورهايي كه خواستار آن هستيم رد  و البته نهبه جلو و عقب اوج گي
 .آورد مي از استهزاي تاريخ  سخن به ميان ،هگل، خصوصدر اين 

 

    ٢استريتن ي تبيين و تحليل نظريه  -3-2

عوامـل   تحولات جوامع را حاصل عملكرد سه گروه از ،استريتن پل گراياني نظير نهاد
 :        ٣نددان مي

بعضـي از سـردمداران حكـومتي در     ي هايي كه بـه وسـيله   نظريه ها يا ژيايدئولو -1
 ، شوند تاريخي برگرفته و به اجرا گذاشته مي هاي يكي از دوران

و  ها جرياندر جامعه كه بر و زد و بندهاي منفعت جويانه  نفع هاي ذي گروه -2
نند و ك تحول ميها را به نفع خود م آن و دهكراجتماعي اثرگذاري  هاي اقتصادي سياست
                 سرانجام

ود خ ـ هاي كاري و اداري كه در حوزه انسانها  ميليون ي روند كار و فعاليت روزانه -3
 .برند جلو مي ند و از اين طريق جريانات و حوادث را بهنك تصميم گيري و اثرگذاري مي

 ي ن كننـده ي پر اهميت در مورد  اين نظريه آنست كـه اگـر چـه عوامـل تعيـي      نكته
 ، ولـي اند هها و تحولات جوامع داشت ي در جهت گيريمؤثرهر يك نقش ، تحولات جوامع
هـا و   مندي يا قواعد خاصي بر هر يك از مؤلفه قانون آن نيست كه ي دهنده اين امر نشا ن

حكمـي  ، ديدگاه پوزيتيويسم است تا براساس آن بتوان ازحاكم  ها در مجموع  يند آنآبر
 .دكـر جوامـع صـادر   وضعيت مشخص آينـده  دار و به عبارتي  جهت ولاتقطعي براي تح

 

 

 . 139 و 130م، ص داري در قرن بيست ويك سرمايه  :هايلبرونر -1

2- Paul Streeten. 

 .آورند راه حلها مسائل جديدي را به وجود مي: پلتن، ياستر -3



   209 ... ي و سناريوهاينگر پيشامكان   "داري فرجام سرمايه" ي خطابه 

د كه تحولات جوامع فرايندي از برنامه كن تر اين حكم را صادر مي ن بيشاستريت ي نظريه
قـدرت حكـومتي را بـه دسـت     ، و اتفاق است يعني آن كه كدام يك از سردمداران زمانـه 

هـاي گذشـته معتقـد بـوده  و      مانـه ي زهـا  يهـا بـه كـداميك از ايـدئولوژ     گيرند و آن مي
در كدام جهت و چگونه كارها و تصـميمات   چنين همرا به اجرا در آورند و  خواهند آن مي

هـا بـين افكـار و اجـرا و يـا       انـواع چـالش  (ها نفر از كارگذاران دولتي و خصوصي  ميليون
ــع مــي مــؤثر  )گرايــي و ثبــات تحــول ــالاخره  تعــاملات و  زد و بنــدها  واق ي شــوند و ب

ث آتـي را مشـخص   هـاي مشـخص حـواد    چگونه جريان، نفع هاي ذي ي گروه سودجويانه
ي خـاص منطبـق بـا نـوع برنامـه و      ها ذارياثرگ ها در حقيقت  هر يك از مؤلفه. ندكن مي

هـا همـواره اتفاقـات و     ولـي براينـد آن   ،نـد ك ي اعمال شده را تداعي ميها گذاري سياست
 .دكراي را تدوين   ها برنامه از نو بايد براي حل آن آورد كه مسائل جديدي را به وجود مي

 "چنـد كلـه   شمشـير دو لبـه يـا هيـولاي     "در بخشي از نظرات خود با عنوان  روشنياو 
 :دنك مي عنوان
هـاي   تـلاش  ي و شايد براي همه(اقتصادي  ي بسياري از مشكلاتي كه در راه توسعه"
علائـق خـاص    ي دئولوژيك و نه بـر پايـه  اشتباهات اي ي ند نه بر پايهشو ظاهر مي) يانسان

خـود  . باشـند  آميز مسـائل گذشـته مـي    يتمؤفقحل  ي نتيجهها  آن بلكه، باشد استوار مي
در . راه حلـي وجـود دارد  ، اي آگاهي علمي بر اين فرض استوار است كه براي هـر مسـئله  

نيـز بـيش از   و غالبـا   - يك مسـئله ، حلي آموزند كه از هر راه ما مي هها ب عين حال تجربه
"شود گيري مي نتيجه يك مسئله

١ . 
ي توسـعه را  هـا  جريـان بـر   گـذار  تأثيري هـا  همؤلففكري استريتن اگر چه  ي منظومه

ولـيكن بـه هـيچ     ،و قابليت خوبي براي تفسير حوادث به وقوع پيوسـته دارد كرده تبيين 
هـر يـك از    زيرا كه حد و حدود تأثيرگـذاري  باشد، ميي ننگر پيشوجه قادر و مدعي به 

، هاي اعتقـادي  وجود چالش. مختلف نامشخص است هاي زماني و مكاني در برحه ها مؤلفه
ايدئولوژيك و الگوهاي ارزشي رفتاري خاص و متفاوت و بالاخره روند تحولات فناورانـه و  

هاي اجتمـاعي اگـر    هاي جمعيت شناختي و روند تغييرات اعتماد و سرمايه لفهمؤ، نهادي
نـوع  ، گسـتردگي ، شـدت  كنند، ولـي به صورتي در تحولات آتي اثرگذاري توانند  چه مي

ي متناسـب  هـا  يسـاز  مـدل پـردازي و   نظريهها در جوامع نياز به  اثرگذاري و تعاملات آن
 .دارد و فنون دلفي سازي ي مشابهها مدلمانند 
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چون و چراي  تقدم بي" ي ژاك اتالي يا نظريه تبيين و تحليل ديدگاه -3-3
 "رهازيرساختا

 به ضـرورت  ژاك اتالي، اريد سرمايه ي جامعه ي در تحقيق ديگري در خصوص آينده 
 »ساختارها زير چون و چراي تقدم بي« انداز تاريخي اين جامعه و پذيرش شناسايي چشم

تحـولات زيـر سـاختارها     .كنـد  مي تأكيدو اثرگذاري قاطع تحولات آن در تكامل جوامع 
 : ١زير است شدر سه بخخود ناشي از تحولات 

 ؛)گيري اقتصادي معيار تصميم( اقتصادي يا فرايند توليد ي مؤلفه -1
 و) قدرت ي حوزه( سياسي يا سازمان فضايي قدرت ي مؤلفه -2
 .)شروعيت قدرتم( ايدئولوژيك يا نظام اخلاقي ي مؤلفه -3

ر آخــرين ســخنراني د(زبــان روبســپير  ازاســتنتاجي  بــه در ايــن تحقيــق ويســنده ن
 :كند اشاره مي  )سيونكنوان
فقط ، اند هها را دگرگون كرد امپراتوري ي چهره، تا زمان ما، هايي كه موضوع انقلاب«  
"سلسله بوده است تغيير

٢. 
 تـوان بـا عنـوان    مـي  اري توسـعه يافتـه را  د سـرمايه او معتقد است كه الگوي جوامع  

متمركـز و  ، )مـاعي انفرادي و حذف كلي نفع اجت سود(سوي انفجاري  گرايش به سمت و
   .است بحران ظهور ي سالار توصيف كرد كه تبيين كننده ديوان

، ضـرورت تحـول بـه سـمت الگـوي غيرانفجـاري       رو به رشـد ايـن نظـام    هاي تناقض
در   يي را كهها دهي هاي زنده سازمان ارگانيسم .دهد مي نشانخودگردان را  غيرمتمركز و

ين مصـنوع را  تـر  و محتمـل  حـذف ، ي دارنـد تـر  كممقاومت  برابر تجاوزات محيطي توان
 .دهند مي آن را شكل اجتماعي بالنده خود قرار كنند و مي گزينش
و گزينشي با سهمي اساسـي از   قچنين تواف ي برنامه، ي خودسازما ن يافتهها نظامدر 

زيرا همه جا هسـت و داراي   ،يابي كرد توان مكان نمي آن را و تصادف قابل بازسازي است
يابي شده باشد هرگز  برون ي كه فقط به ياري حافظهاي  هآيند، علل به اين. باشد مي تضاد

جامعه و تحـول بـه    دوبارهدهي  كه موجب خودسازماناي  هرمز برنام .تحقق نخواهد يافت
 در بازي تركيبات ،خودگردان و ارتباطي شود، مركززدايي شده، غيرانفجاري سوي الگوي

ايجـاد   ارتباطي ي ند كه جامعهك مي اين نياز ايجاب. ستمتغيرهاي سه گانه قابل كشف ا
مسـتقيم ميـان    ي و گسترش رابطه و مبادلهگذار ي آن را پايهها كه بنياناي  هجامع، شود

خودآگـاهي هويـت در   ، در چنـين جامعـه اي   .نـد كي جامعه را ايجاد ها گروهو  ها انسان
  .شود مي ود و گفتار بر ابزار حاكمر مي ابزار سالاري از بيني  رابطهو  درون گروه پديدار
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اغراض و سازوكارهايي ، هرگونه وسايطمنظور نويسنده از ابزارسالاري رسد  مي به نظر
حتـي فكـر و   . نـد كمـا را از خودمـان و محـيط منحـرف      درك و آگـاهي ، است كه فهـم 

از ايـن  ، جويي و امثـالهم باشـد   استيلا طلبي يا منفعت ي كه هدف يا غرض آنها هانديش
، عقلانـي ، هاي فلسفي توجيهات و استدلال تواند مي مفهوم ابزار حتي. امر مستثني نيست

توانند خود مـانعي بـراي درك    مي نيزها  آن را دربرداشته باشد؛ زيرا... منطقي و ، اخلاقي
 در رابطه با خودآگاهي هويت در گروه و يا جامعه نيز بـه نظـر   .واقعي شوند قضايا و امور

بـه اسـتعلاي    ،دورانداختن ابزارسالاري و حاكميت گفتار بر ابزار با اتالي رسد كه ژاك مي
ديالكتيك يـك  «، جا ايندر . دكن مي شهودي از جامعه اشاره –به درك ديالكتيكي  انسان
، از ايـن جامعـه   من به عنوان جزئـي ... شناختي است كه به عمل آميخته است  ي نظريه

جزئي از همـين   خود اين شناختن من هم، ناسمخواهم اين جامعه را بش مي هنگامي كه
جامعـه در حـال    جامعـه در ايـن   ي شناسنده انسانيعني يك چيزي به نام  .جامعه است

شهود به معناي در درون چيزي رفتن و با چشم درونـي چيـزي را   «... » پيدا شدن است
خود شـور  ... ت درياف توان مي شور حياتي را تنها با شهود... معنايي جز اين ندارد ، ديدن

 . ١گشايد مي حياتي راهي به جلو
 

 ريدا سرمايهي موجود نظام ها گرايشتحليل   -4

اي بـر   بـه طـرز بـي سـابقه     انساندهد كه  نشان ميصنعتي دو قرن گذشته  ي سعهتو
ي انسـان ي ها حركت ظفرمندانه و تواناييدر عوامل زيادي . طبيعت تسلط پيدا كرده است

بدون شك در اين پيشرفت تاريخي استنثايي، نظام اقتصـادي منحصـر   . اند گذار بوده تأثير
متقابلا نوع مـديريت و   .مشاركت داشته است معينيميزان  اقتصاد بازار به به نامدي به فر
دائـم  طـور   بـه است كـه  ده شهاي مخربي افقموجب باز شدن اقتصاد آزاد برداري از  بهره

كـه  اين مسيرهاي انحرافي با اين تصـور  . برد تر مي  جوامع را از سمت و سوي مطلوب دور
ي نهـايي توسـعه   هـا  دورهخود را به صـورتي خودكـار و در    آثار سوءاين نظام قادر است 

 . ترش استند در حال گسكبرطرف 

  

 داري آشيل نظام سرمايه ي پاشنه: نوسانات ارزش پول ي اقتصاد پولي يا مسئله -4-1

نظـام سياسـي و   ، ام اقتصـاد و بـا آن نيـز   هيچ چيز در يك اقتصـاد قـادر نيسـت نظ ـ   
به انحراف  را ي كالاها با پول و به عبارتي نوسانات پولي اجتماعي را مانند دگرگوني رابطه

د در نـابرابري  شو مي ات ارزش پول ناشيدليل چنين آثار وحشتناكي كه از نوسان. كشاند 
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چـه   ندشـو  مـي  ري متضـرر منتفع و گروه ديگ ـ ها انسانگروهي از  .نهفته استها  آن آثار
ي هـا  تـرين تكانـه   سـنگين . هاي اجتماعي محقّانه باشد و چـه نباشـد   جايي گونه جابه اين

بازي  كننده و برآمده از رانت و سفته سودهاي گيج، ها به فقر كشيده شدن توده، اجتماعي
علل قطعي جنگ جهاني دوم در قرن بيستم در پيوند با نوسـانات ارزش  ، ها و در كنار آن

 .١اند پول شكل گرفته
عينـي و  جنسـي و  ي ها داراييدارندگان خدمات و ، )تورم(اصولاً با كاهش ارزش پول 

 ،كننـد  دارندگان ثروت پولي پاداش و امتياز كسـب مـي   ،)ركود(نيز با افزايش ارزش پولِ 
در  .تـري خواهنـد شـد    ي عينـي بـيش  ها ييادارزيرا با موجودي پولي خود قادر به خريد 

 هـا  آن مـد آزيـرا در  ،كند نمي گونه تغييري هيچمردم اكثريت  )اسمي( درامد، همين حال
  . براي مدتي طولاني تعيين شده است طور قراردادي به

 ،كنـد  مـي  چفت و بندهاي اجتماعي را نابود ،چاپ جديد و مداوم پول، يببه اين ترت
مزد و حقـوق  نظيـر دسـت  كننـدگان درآمـدهاي ثابـت     دريافتتشديد و  ،فقر بيكارانزيرا 

در ايـن  . شـوند  مي رو همواره با كاهش قدرت خريد روبه به علت تورم) مستمري بگيران(
 .آورد مي ها را به سمت مصرف به حركت در پول ي تورم همه ي تازيانه، وضعيت

توجه به چند نكته ضـروري  ، حتي بهره در خصوص درآمدهاي غير ثابت نظير سود و
 . است

مزدگيـري  ، ريدا سـرمايه وجـه مشـخص   ، ريدا سرمايهظام در تعريف ماركس از ن -1
 ،توليـد ، پوليي  سرمايه ي هدف از خريد نيروي كار آزاد به وسيله. است) ثابت ي سرمايه(

ثابـت يـا   ي  سرمايهدر مقابل ). ارزش افزوده يا سود(ارزشي بيش از دستمزد كارگر است 
پـول حاصـل از ارزش اضـافه     سـود يـا  گيرد كه شامل  مي متغير قراري  سرمايه، دستمزد

منـابع  ، زمـين ، مواد اوليـه ، مختلف نظير تجهيزات هاي شكلبه را  ر آندا سرمايهاست كه 
ند تـا از  ك مي يا گردش اقتصادي د فرايند توليدارودوباره پولي و غيره ي  سرمايه، زا انرژي

 . دست آورد به) سود(ي تر بيشخود چيز ي  سرمايه
اقتصـادي خـارج از    ي ري مـدرن بـه عنـوان يـك داده    دا هسـرماي نرخ بهره كه در  -2

شـود و تغييـرات و    يعني توسط بانك مركزي تعيـين مـي   ،ها متغيرهاي تصميماتي بنگاه
تغييـر     سـرمايه شود اقتصاد بازار به طور فزاينده به سـمت سـيادت    مي سبب آنات تأثير

يكـي از  . ت دهـد جه ـتغييـر  بـه نفـع بهـره     نسبت درآمـدها ، جهت داده و از اين طريق
ي بهـره بـراي   ها نرخاگر  .فرار سرمايه قرار دارددر ي بهره ها نرخكاهش  اتين اثرتر مداوم

، گيـرد  شـدت مـي   خطر فرار سرمايه بـه خـارج    ،گذاري در داخل كشور كم باشد سرمايه
 

 

1 - Jenner, Das Ende, P. 132. 
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سـرمايه   سـوي اقتصاد از  بنابراين ،گيرد مي ي بالاتر بهره به سرمايه تعلقها جايي كه نرخ
تـا حـداقل آن قـدر سـود بـه دسـت بيـاورد كـه          گيـرد  مـي  دائم تحت فشار قرارور ط به

، فشـار ايـن   مقابلـه بـا  بـراي   .آورنـد  مي از جهان به دستاي  هين صنايع در گوشتر مؤفق
 . ندنكاستفاده تر  تسريع رشد اقتصادي و يا استقراض بيشاز دو روش توانند  مي ها دولت

سـمت   كـه بـه   انـد  كردهرشد اقتصادي برخورد  به مرزهاي اكنون كشورهاي پيشرفته
 7 رونـد توليـد ناخـالص داخلـي را در     كه 1 رك به نمودار( صفر گرايش پيدا كرده است

 . )دهد نشان مي 2000ري طي سه دهه تا سال دا سرمايهكشور مهم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 OECD ilibrary 2012: منبع

 2000ري طي سه دهه تا سال دا سرمايهمهم  كشور 7روند توليد ناخالص داخلي   -1نمودار 

 
ي پايـاني  هـا  سـال  نظير انگلستان طي كشورهاي پيشرو صنعتي شايان ذكر است كه 

ي رشـد  هـا  نـرخ در حال تجربه كـردن   ،دوم ي ي دهههاي ابتداي سالو  21قرن  منجر به
وجـه    يچه  شود به اي كه براي سرمايه پرداخت مي نرخ بهره در حالي كه ،باشند مي منفي

بازي در  تشديد سفته به صفر گرايش ندارد؛ زيرا سرمايه در غير اين صورت به كنز پول و
اقتصاد واقعـي را از  ، شود و از اين طريق مي متوسلي پولي مالي نظير ارز و طلا ها يداراي

واقعـي اقتصـاد    و يـا  گـذار تـاريخي   حقيقـت،  در ايـن جريانـات   . كنـد  مـي  تعادل خـارج 
ديگـر رشـد    ياقتصادنظام كه اين  به محض آن دنده و نشان ميا منعكس داري ر سرمايه
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ي بهـره بـاقي بمانـد    هـا  نرختر از  يا حتي رشد آن فقط عقبو مايد نيا نتواند رشد  ،دكنن
ها يـك   بهره ي  ها و بهره بهره، بنابراين. يابد كاهش مي، طور فزاينده ارزش بازدهي كار به

 ينيهـا در سـطوح پـا    هاي تـواني مـدت   منحني. ورندآ افزايش تواني ثروت را فراهم مي
تداوم و يـا  . نندكطور ناگهاني به بالا صعود  به تر بيشيا  تر كم، زمان خزند تا در دير مي

نـزد  و تمركز ثروت  ها بدهي ي فزايندهبار ي دولت در پيوند با ها كسري بودجهافزايش 
علت به هاي پولي مالي  و بخش بورس بازي اقشار كوچكي از جوامع و سوق يافتن آن به

عواقـب يـا   ، آشكار شده اسـت   به روشنيگذشته  ي در سه دهه كاهش رشد اقتصادي كه
ت أري نش ـدا سـرمايه آشـيل   ي دهند كـه از پاشـنه   اندازهاي اين نظام را علامت مي چشم
 .اند هگرفت
 

 %80-20 ي ورود به جامعهابزاري جهت  :ها بدهيافزايش  ي پديده  -4-2
مـد از  آجـايي توزيـع در   علت وجودي و هويـت خـود را در جابـه   % 20 -80 ي جامعه

ي بهـره  هـا  نـرخ در اقتصادي با رشد كاهنده و ثابت ماندن  .ندك مي اكثريت به اقليت پيدا
  اجـزاي آيـد كـه    اين گرايش به وجود ميطور مستمر بالاتر از نرخ رشد قرار دارند  كه به
ي توليـدي  هـا  زيرا دارايـي  ،ندشوتبديل  پولي و ماليي ها ي  توليدي به سرمايهها دارايي

  .ندي مورد نياز سرمايه را تأمين كنها يور توانند بهره ديگر نمي
ري به اين صـورت درآمـده اسـت كـه     دا سرمايهها در كشورهاي  اكنون ساختار دارايي

ت بـه نسـب  كـه   است  ههاي پولي در دست اندكي تمركز يافت حجم بسيار بالايي از دارايي
گذاري  و   و جواهرات و غيره سرمايه انواع ارز، سهام، انداز ي پسها حساببسيار بالايي در 

 .    ١دان شمول مقدار پول در گردش خارج شدهاز 
درصـد   4ي پولي در جمهوري فدرال آلمان در دست فقـط  ها داراييدرصد  50تقريباً 
ي پـولي  هـا  دارايـي جهي از قابل تـو مقادير  .دهد است كه نشان ميتمركز يافته جمعيت 

كل مقـدار  كه  است لازم به يادآوري. ٢اند هبراي مدتي طولاني از جريان گردش خارج شد
كـه    حـالي  در ه،يدسميليارد مارك ر 5/237به ، 1995پول در گردش در آلمان در سال 

ميليـارد   3446توليد ناخـالص در همـان سـال بـه      ياارزش كالاها و خدمات توليد شده 
 .حدود پانزده برابر پول در گردشدر يعني ، شده استالغ مارك ب

 
 
 

 

 

1- Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, August 1997, P. 54. 

2- Rifkin, Jeremy: The End of Work, p. 71. 
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 به ميليارد مارك 1995 ـ1950فزايش ثروت پولي در آلمان ا -1جدول 

1950 1960 1970 1980 1990 1995  

59 337 926 2390 4825 7703  

     Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, August 1997, P. 54     :منبع

 
درصـد توليـد ناخـالص     70به  1995هاي دولت در  بدهي، امريكا ي هدر ايالات متحد

درصد كل مخارج دولت فقط در خدمت  20در اين ميان، بيش از . رسيده استماعي اجت

هـا   آن ي دولـت را همـراه بـا بهـره     ي كه قروض دريافت شـده  است  داشته اين هدف قرار

درصـد كـل مخـارج     20بـيش از   ها داخت اين بدهيشايان ذكر است كه بازپر. ١بپردازند

از كـل مبـالغي كـه دولـت بـراي بهداشـت، علـوم،        «اين مبـالغ  . دشو يدولت را شامل م

، ٢"دكن ـ يط زيست و دادگستري هزينه مـي فضانوردي، كشاورزي، مسكن، حفاظت از مح

 همتحـد  هاي دولت را در ايـالات  اصل و فرع بدهي ي رشد فزاينده ،2جدول . رود فراتر مي

 :دهد طي سه دهه نشان مي
 

 )ارقام به ميليارد دلار( 1998الي  1980هاي  ن سالبهره بياصل و فرع افزايش بار يا   -2جدول 

 1998 1990 1980 :سال

 300 184 5/52 :ايالات متحد بهره در  اصل و فرعافزيش بار يا 
       Paul Kennedy: Aufstieg und Fall der großen Mächte , p. 378: منبع

 

د كه  رس توليد ناخالص ملي بالغ مي% 122به  1996ي دولت ايتاليا در سال  ها بدهي

نسبت : 3به جدول  .ك.ر(حجم آن بيش از درآمدهاي حاصل شده طي همان سال است 

 .        )بدهي به توليد ناخالص ملي

دولـت   بـزرگ ي هـا  ي حكومت تـاچر توانسـت بـدهي    دولت انگليس اگر چه در دوره

سـازي قابـل توجـه صـنايع      ولي اين امر فقط از طريق خصوصـي  ،انگليس را كاهش دهد

هـاي دولـت مـورد اسـتفاده      بدهيبراي كاهش ، كه وجوه آن دولتي انگلستان ميسر شده

 .ه استقرار گرفت

 

 

 

 

1- Jeremy Rifkin: The End of Work, p. 7. 

2- Paul Kennedy: Aufstieg und Fall der großen Mächte”, p. 378. 
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 )1996سال به درصد در (كشورها  خي ازتوليد ناخالص ملي بربه   بدهينسبت   -3دول ج

 3/68 اسپانيا 8/55 فنلاند

 3/1 آلمان 3/66 ايرلند

 6/121 ايتاليا 1/72 هلند

 0/58 فرانسه 0/122 بلژيك

 1/66 اتريش 0/62 پرتغال

    World Economic Outlook  :منبع              

 
  2010آمريكــا در ســال  ي مشــترك اقتصــادي كنگــره ي گــزارش كميتــهصــدر در 

بـه  گذشـته درآمريكـا    ي درآمدي طـي سـه دهـه   ي كه نابرابر است روشني اشاره شده به
هـا   آمريكـايي % 1، »ماركت واچ« يليگزارش تحلي  پايهبر . است پيدا كردهشدت افزايش 

 ي متوسط درآمد كارگران در سه دهه. درصد ثروت آمريكا را در اختيار دارند 90بيش از 
بـيش از ده  ، تـه هايي كه به مـديران تعلـق گرف   در حالي كه پاداش، گذشته كاهش يافته

گيري توزيع درآمد كه بر  ضريب جيني به عنوان يكي از معيارهاي اندازه. برابر شده است
  2012در ) UNDP( "ي توسـعه سـازمان ملـل   هـا  برنامـه "اساس آمار ارائه شده توسـط  

د كه نشانگر نابرابري قابـل توجـه توزيـع درآمـد     شو بالغ مي 408/0است به تدوين شده 
 ي آن بـر بحـران فزاينـده    و تأثيرگـذاري ت گرفتن نابرابري درآمـدي  شد ي مسئله. است

 .نشان داده شده است 2در نمودار  اختصار  به در ايالات متحده ها بدهي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي بزرگ اقتصادي ها ي درآمدي در آمريكا و بحرانها نابرابري -2نمودار 

 )2008-1971سهم ثروتمندان آمريكايي از درآمدها (
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 گـاهي با وجودي كه ري دا سرمايهدر كشورهاي  يدولتي ها كسر بودجه طولاني روند

 حتـي  1998سـال  در مثلا در كشـور ايـالات متحـد    و ه ي كاهش يافتكم يها سالطي 

 هـدف  كـه  دهد مي نشاندر گذشته كلا  ها يكسر طولانيروند وليكن  شده است،مثبت 

، تعهـدات  محـول و بـه عبـارتي   ي هاي دورتر همواره به زمان ها بدهيين مستمر اكاهش 

همـواره بـه    )نسـالمندا  يپزشـك  ي مهيو ب يتأمين اجتماع(زمان حال و الزامات  ها بدهي

 . ١دشو موكول مي يآتي ها نسل و يا ندهيآ

 ي اقتصادي ازطريق انباشت سرمايه كه به الگوي توسعه ي رشد سريع توسعه ي پديده

در كشـورهاي   70و  60، 50هـاي طلايـي    در دهـه  روشنيري شهرت يافته به دا سرمايه

نـرخ رشـد    تر بيشي مهم اين دوران سرعت ها ياز ويژگ. صنعتي اروپا قابل مشاهده است

كنندگان  دريافت شده استبهره است كه موجب  طولانيي ها نرخاقتصادي در مقايسه با 

قـط از  ف. ننـد كگيري و اضافه درآمـدي دريافـت    ساير درآمدها نيز از رشد اقتصادي بهره

هشتاد به بعد است كه اين امر ديگـر مصـداق نـدارد و حتـي رشـد اقتصـادي بـا         ي دهه

تـر شـدن    كار كوچك و فقط از اين زمان است كه ساز.  گرايشي كاهنده روبرو شده است

تري بر جا گذاشته  قوي ملي تأثيرمد در تقسيم درآمقايسه با نرخ بهره رشد اقتصادي در 

 . است

نيـز   بهـره  كـه   آن بـدون  ،يابـد  رشد اقتصادي كاهش ميكه  ينابه محض  در حقيقت

 انجـام جايي در تقسيم درامد به نفع درامـد سـرمايه    يك جابه، همان ميزان پايين بيايد به

ي نشـان از آن دارد كـه گـرايش    هـا  شواهد و روندهاي دهـه  شرايط، هر حال به. گيرد مي

مختلف مانند محدوديت منابع به علل صنعتي بزرگ كشورهاي رشد اقتصادي  ي كاهنده

تـر از محـيط زيسـت و     ضرورت حفاظت بـيش ، ها تجديد ناپذيري گروهي از آن جهاني و

 2؛ حتي امـروز  دتداوم پيدا كن تسريع رشد اقتصادي كشورهاي نيمه صنعتي و نو ظهور 

درصـد در   10 ي ازهانـد  هدرصد رشد اقتصادي در جمهوري فدرال آلمان به اعداد مطلق ب

 .٢ي دهه پنجاه استها سال
      

  

 

 

 . 1386....  ، آينده آمريكا...كاتليكاف :تر رك به جهت اطلاعات بيش -1

 
2- Jenner, p. 142. 
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Jenner, G. Das Ende, P. 142          

 رشد توليد ناخالص ملي و نرخ بهره بازار سرمايه در درازمدت -3نمودار 

 

ي دولت ضروري است كه بـه چنـد نكتـه توجـه     ها در رابطه با گرايش افزايش بدهي
 :شود

 برخـوردار ي بـزرگ از وجـود بهـره    هـا  تثـرو اين استدلال كه نه فقط دارندگان   -1
اگر چه به خـودي   ،گيرند گذار كوچك نيز از آن بهره مي سپرده ها ميليونشوند بلكه   مي

 هـا  ميليـون گذاران كوچـك بـراي    د كه سهم سپردهكرولي بايد توجه  ،خود درست است
ران دا هسـرماي و  دراهميتـي دا  هاي بزرگ  فقط نقش كـم  در مقايسه با سرمايه گذار سپرده

هـاي  بـالاي مـديريت و     به علت شاغل بودن در سـمت ، سرمايه ي به غير از دريافت بهره
 .شوند ديگري نيز برخوردار مي گوناگوندريافت سود سهام از  درآمدهاي 

شـدت بـر    بـه هاي دريافتي  وامي دولت براي اصل و فرع ها پرداخت، ديگر سوياز  -2
د از شو يي كه براي ديون پرداخت ميها مالياتزيرا  ،دگذار مي تأثيردرامد  ي دوبارهتوزيع 

 دشـو  كاركنـان برداشـته مـي    يـت اكثراز يعنـي   ،كنندگان ماليات  جيب اكثريت پرداخت
ي كساني كـه بـدون آن هـم ثروتمندنـد     ها صندوقو از آنجا به  )ها ماليات% 90تا گاهي (

  .١شوند سرازير مي

ين بخش از كـوه  تر بزرگو آن هم نه  ي دولت فقط بخشيها بدهي، در اين ميان -3
 چنـين  هـم مؤسسـات و   بـزرگ بايد هنوز بـدهي  سئله به اين م. دهد بدهي را تشكيل مي

. دكـر اضافه  را نيز گيري است بدهي خانوارهاي خصوصي را كه در اين اواخر در حال اوج

 

 

1- William Greider: One World. Ready or  Not, p. 309. 

 توليد ناخالص ملي

 هاي بازار سرمايه نرخ بهره
 9 مدت دراز

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
ـ1960 0 ـ1970 ـ1980 ـ1990 ـ1998



   219 ... ي و سناريوهاينگر پيشامكان   "داري فرجام سرمايه" ي خطابه 

ن قـر  ي امريكا در ابتـداي دهـه   ي هلات متحدي دولتي و خصوصي در اياها بدهي، در كل
درصد توليد ناخـالص ملـي    180به حدود به  خود تا زمان حاضر يعنياكثر بيستم به حد

 . ١يده استرس
 ي تضاد فزاينده بين ثروت خصوصي و فقـر عمـومي كـه از  بـدهكاري فزاينـده      -4

گيرد در نيم قرن گذشته و به ويـژه در جريـان حبـاب مسـكن و بحـران       دولت نشات مي
حباب مسـكن در جريـان   . شده استتشديد  21قرن  ي ههشكل گرفته از آن در اولين د

ن كـه همـه گونـه تسـهيلات بـدو      هشـكل گرفت ـ  2002ها بعد از سال  بدهي بزرگرشد 
هـاي ارزان   از جمله  اعطاي وام، شده استواقعي از طريق سيستم بانكي اعطا  ي پشتوانه

شخصـي و شـركتي   اعتبارات ، ي اعتباريها كارت، اتوموبيل، و تسهيلات براي خريد خانه
ي دولت آمريكا كه از طريق كاهش مستمر نرخ بهـره  ها يگرفته تا افزايش روزافزون بده

نظام بانكي و نكول آن انجام گرفته و دولت آمريكا را به  بدهكارترين دولت تاريخ تبـديل  
بـراي اولـين بـار در     2005كه در سـال   ه استاين جريان تا جايي ادامه يافت. استكرده 
 ـ. ه اسـت ميزان پس انداز ملت آمريكا منفي شـد ، تاريخ ن تسـهيلات بـا ايجـاد و رشـد     اي
بـه صـورت   ) الملـل  حتي در سـطح بـين  (ي مالي ها بورسه در شد آميز ابزار مشتقانفجار

ي هـا  يگيـر  وام ، كـه حاصـل آن   )٢مالي گرايـي ( هاي جديدي پيدا كرده است تواني اوج
كـه بـه    هي معاملات و قيمـت مسـكن بـود   ها و رونق ساختگ دوباره و چندگانه روي خانه

سال توليد ناخـالص تمـام دنيـا و     20رد دلار معادل بالغ باور نكردني يك ميليون ميليام
و در انتها به  كرده استگيري يا تصاعد پيدا  آمريكا اوج ي هبرابر بدهي ايالات متحد 100

ت بانـك بـه   و ورشكسـتگي بـيش از دويس ـ   )ركود ناگهاني(ظهور بحران ، تركيدن حباب
 . ٣شده استعنوان بخشي از جزء آشكار كوه يخ  منجر 

ي دولتي بايد در نظـر  ها سازماندر خصوص بدهكاري و ورشكستگي مؤسسات و  -5 
د و از شو دولت پرداخت مي ي ي دولتي از بودجهها سازمان سنگيني ها يبدهداشت كه  

گونـه مخـارج    ايـن  ،نـد كخـت  جا كه ناهار مجاني وجود ندارد و كسي بايـد آن را پردا  آن
شـايان ذكـر اسـت كـه در جريـان      . دشو مردم پرداخت مي ي ماليات و كيسهدولتي نيز از

هـاي مـالي بـه     مقابله با بحران مالي اقتصادي در آمريكا بيش از هزار ميليارد دلار يارانـه 
ك هاي بزرگ ورشكسته در آمريكا و در همين ابعاد نيز در اروپاي مشتر و شركت ها بانك

 ي و حركـت در مسـير جامعـه    هـا  يبده ي دوبارهكه نشان از افزايش  شده استپرداخت 
 . دارد% 20-80
 

 

 

1- Paul Kennedy, op. cit, S. 379 

2- Financialization. 
3- www.fdic.gov/bank/historical/bank/index/html 
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 آورد مي ثروت "بهره بهره و"ثروت  -4-3
: ه اسـت خود گفت ـ "سياست"ارسطو در كتاب ، نزديك به دو هزار و پانصد سال پيش

كـار   و  منبع كسب )وا طبق نظر(نفرت باشد؛ زيرا پول  رباخوار مستحق آن است كه مورد
... سـازد   ي مـي تـر  بيشپول ، اما بهره از پول ه استپول براي مبادله به وجود آمد .. است

 .١استترين كار ضد طبيعي، وكار  بهره در مقايسه با همه امور كسب
ايـن نظـام   كـه   آن اسـت  گـرايش دارد بـه آن  اقتصاد جديد بازار  ي اساسي كهتناقض

بـه   كـار  بـازدهي ، شود و بر مبناي آن مي داري مبدل سرمايه طور متناوب به يك نظام  به
  همـواره  كـار  غيـر از بـازدهي   ي بـه يهـا  راهو درامد كسب شده از  تر ارزش كم، طور مداوم

. دشوانفجاري منجر در نهايت به روابط اجتماعي وضعيت تا د كن پيدا ميي تر بيشارزش 
، فـي نفسـه بـا اقتصـاد بـازار     ، بـازار اين تناقض تشديد شده در فرايند دگرديسي اقتصاد 

يـت خـود را بـه    مؤفقاي ندارد؛ زيرا اقتصاد بـازار صـنعتي  خودپويـايي و     گونه رابطه هيچ
ايـن بيانيـه بـراي    . مـديون اسـت   انقلابي در راستاي برتري دادن به بازدهي شخصي كار

هـم  م بسـيار  داري سـرمايه  آفرينيخطر يا سرمنشاء سرچشمه درستيابي  جستجو و مكان
 .است

 در نظـام مالكيـت  ري را دا سـرمايه بحران  ي كه سرچشمه برخلاف نظر كارل ماركس
بحران نظـام   ،)نيروي كار(مخدوش شدن اصل بازدهي  ،دبين مي تمدن صنعتي خصوصي

گـذاري   بنيـان  هـاي ماقبـل صـنعتي    تر از گذشته هاي بسيار پيش زماندر  ري رادا سرمايه
بلكـه آن  ، هپولي را اختراع نكـرد  ي ر صنعتي نظام بهرهاقتصاد بازا در حقيقت .استكرده 

بازدهي مد از آجايي در جابه ي مسئله پس. ه استرفتگبه عاريت را از اقتصاد پولي سنتي 
ايـن  . گيـرد  بلكه از گذشته سرچشمه مي ،نه از طريق اقتصاد بازار ،ثروتسرمايه و به  كار

آن و پيامدهاي است؛ زيرا آثار ود آورده به وجخطرناكي براي اقتصاد بازار  ي موضوع ارثيه
قـدر نيـز    همان ،ي يابدتر بيشهرقدر ثروت رشد . چه در گذشته و چه امروز يكسان است

يـت از  مؤفقي جايگزين تر بيشبا وضوح ) بهره سرمايه و سود(كار  بازدهييت بدون مؤفق
 .٢دشو مي درآمد كارطريق 

 

 

1- Aristotle’s Politic 1, 3  به نقل از :    Das Ende.  Jenner, G., Paul Kennedy, op. Cit, P. 379. 

هـاي   امـا اسـتراتژي   ،شـوند  سـرمايه وارد مـي  ي  به زير سلطه، ثروت ي مؤسسات توليدي با تمركز فزايندهعموما  -2
فقيـت در ژاپـن   ؤين متـر  بيشاين امر با . دكن مؤسسات بزرگ را خنثي مينفوذ كاملاً مؤثري نيز يافت شده است كه 

اين امـر  . ندا هي شاغل همان كارخانه  درآمدها انساندر تصاحب هاي بزرگ عملاً  جاكه كارخانه آن، ه استاتفاق افتاد
هـا تـا حـدود     بانـك  . ه اسـت در ژاپن با موفقيت اجرا شـد  ،هشتاد در آلمان مسكوت گذاشته شده بود ي كه تا دهه

را در تصميمات ها  آن مدت مؤسسات و كاركنان بلندمنافع   داران را نمايندگي نمودند و عموماً زيادي اختيارات سهام
 Jenner (1993): Nippon-eine untergehende Sonne   :ر ك به تر  بيش ي براي مطالعه .ندا هخود لحاظ كرد

H. Creutz(1998): In, Warum stößt der Sozialstaat an seine Grenzen?, p.98 
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اقتصـاد پـولي سـنتي را بـدون      نسـان اچرا است و توضيح در نهايت كاملا قابل درك 
نظيـر اقتصـاد بـازار     يبدون شـك هـيچ اقتصـاد    .توليد صنعتي پذيرفت دورانتغيير در 

بهـره شـرط    .شود كه آن قدر به پول قرض گرفتـه شـده متكـي باشـد     نمي صنعتي يافت
اقتصـادي بـدون   ي  توسـعه دهد كـه   شومپتر نشان مي .ضروري اقتصادهاي امروزي است

به ايـن جهـت قـرض دادن پـول بـا      . ١ني بدون بدهي اساساً غيرممكن استيع، اعتبارات
ي از همان شروع انقلاب صنعتي به منزله ابزاري غيـر قابـل جـايگزين    گذار هدف سرمايه

د كـه  بهـره بـه عنـوان معيـار      شـو  مي مطرحاين فرضيه به تازگي نيز  .ه استمطرح شد
را همواره  ها قيمتكه سطح عمومي حال نسبت به آينده داراي اين كار كرد است  برتري

 .٢دهد به افزايش سوق مي
 

 و پيامدهاي آن تمركز ثروت در كشورها  -5

 ي و بهـره  )دسـتمزد (درآمـد  كـار  تناسـب بـين   ، جهاني دوم به ايـن طـرف   جنگاز 
قيچـي بـين    ي دهانـه ، هدر ايالات متحـد . جا شده است دايم به نفع سرمايه جابه، سرمايه

اقليتـي  توسـط  شده  به دست آورده تنها ثروت   نه، جا زيرا در آن ،است شدهدو بازتر  اين 
 1970 ي مد واقعي كار از آغـاز دهـه  درآ، زمان بلكه هم ه،افزايش يافت) كاربدون بازدهي (

، 1992نـيم درصـد جمعيـت در     و در حقيقت تقريباً پيدا كردهيز كاهش براي اكثريت ن
 ي سســهي مؤهــا دارايــيدرصــد همــه  2/56درصــد همــه ســهام و اوراق بهــادار و  4/37

 35درصد جمعيت 1، آمريكا ي  هدر ايالات متحد . ٣ندا هخصوصي را در مالكيت خود داشت
دولتـي را در   ي خالص از زمـين و خانـه تـا سـهام و اوراق بهـادار     ها دارايي ي درصد همه

 .٤مالكيت خود دارند
در راستاي عدم تساوي شـكل   درآمد توزيع، دوم جهاني از پايان جنگنيز  در آلمان 

بلكـه   اندازي نـدارد  گونه پس هيچآلمان  درصد جمعيت 20بيش از   امروزه . گرفته است
ولـي در   ،باشـند  داراي ذخـاير كـافي مـي    از مردم آلمـان   اكثريتي . باشد مي مقروض نيز
درصـد   30، درصـد ثـروت پـولي    40هـا حـداقل    درصد خانواده 5در حدود ، همين حال
درآمـدها   ي نابرابري فزاينده. سوم كل ثروت خصوصي را در اختيار دارند و يكمستغلات 

تـا اواسـط    80 ي از اوايـل دهـه  . مدها به دست آورددرآ رشد انواعاز  چنين همتوان  را مي
امـا درامـد    درصد افزايش يافته است 2درامد واقعي كار به ميزان ، در آلمان م 90 ي دهه

 

 

1- Joseph Schumpeter: Theorie der  wirtschaftlichen Entwicklung, P. 48 . 

 .95.ص.... هاي ذهني ايجاد بهره درآمدي بر ريشه.: ر، ، دلالي اصفهاني.ر، بخشي دستجردي :رك به - 2

3- Rifkin, p.17. 
4- Greider, p. 417. 



    92  ، سال1 ي هشمار، 48ي  دوره/ ي تحقيقات اقتصادي  مجله 222

هـاي   خـانواده  ي همـه اگـر   .درصد داشته است 59رابر با زمان رشدي بسرمايه در همان 
و   درصـد  4فقيرتر فقـط   ي نيمه، در اين صورت ،نيمكآلمان فدرال را به دو نيمه تقسيم 

    .١رصد ثروت پولي را در اختيار داردد 96ديگر  ينيمه
نشـان   1996سـتان  در تاب يگزارش ـ طـي  هـاي اقتصـادي   سازمان توسعه و همكـاري 

از  تـر  بـيش ثروتـي  نـد  ا از كشورهاي غربيها  آنتر  بيش دلاري كه ميليارد 358. دهد يم
ي هـا  ثـروت هـاي   اين تضاد بين قطب .باشند ا ميرا دار ها انسانمدهاي كاري نيمي از درآ

قابـل شناسـايي    روشنيبه ، يكلشاخص يك  ي هنگفت و فقرزدگي براي جهان به منزله
شـود و   ي متمركـز مـي  تـر  كـم هـاي   در دسـت   آشكار جريان ثروت همـواره طور  به .است

از  هـاي نيروهـاي كـار    توليدكنندگان واقعي شامل مؤسسات كوچك و متوسط و بازدهي
گيرنـد   تحت فشار قرار مي، مدت در فرايندهاي طولاني تر بيشمستقيم ي ها مالياتطريق 

د  هـاي خـو   قادر به تحميـل خواسـت  ) مالي(ران بزرگ دا سرمايهو اين در حالي است كه 
بـه طـور يكنواخـت در    ايـن فراينـد   . ندشـو  هاي خود مي بهره و سود سرمايه براي تأمين

در پايان قرن بيستم يك وضـعيت  ، به اين طريق". دگذار اي نابرابري فزاينده اثر ميراست
بدون كار كسـب   ي كه مدهايآگاه امتيازات در هيچ: تاريخي استثنايي به وجود آمده است

جوامـع  . لايي در مقابل بازدهي شخصي بـه دسـت نيـاورده اسـت    چنين قدرت با اند هشد
، نـدرت  بـه ، حقوق ممتاز اصل و نسب و بسياري از سـاير امتيـازات خـود    ي سنتي با همه

چنين وضعيت نـابرابر مـادي را بـه ايـن صـورتي كـه امـروزه در بسـياري از كشـورهاي          
"ندا شناخته مي، كلاً براي جهان مشخص است چنين هميافته و  توسعه

٢. 
قدرت در دستان اقشار بسيار كوچكي از جامعه همـواره و همـه   پول و ، دارايي تمركز
مشـاهده  جهان سوم نيز  ي اين واقعيت در كشورهاي در حال توسعه. پذير است جا امكان

ي يكي از  كشورها، از لحاظ صنعتياست كه  برزيل هاي آن كشور يكي از نمونه. دشو مي
قشـر بسـيار كـوچكي از    ولـي   ،آيـد  به شمار ميجهان سوم  در ميان كشورهايپيشرفته 
يكـي از صـادر   ايـن كشـور   . باشـند  پـول و قـدرت برخـوردار مـي    ، از دارايي ان سردمدار

آب پرتقـال و  ، شـكر ، كاكـائو ، قهـوه ، ماننـد سـويا   كنندگان بزرگ محصولات كشاورزي 
. آينـد  دست ميهاي بزرگ به  در سطح مزارع و كارگاه عمومامحصولات گوشتي است كه 

رود  ي مالكان بزرگـي مـي  ها حساببه  محصولات ين سهم از عايدي صادرات اين تر بيش
درصـد   67بـيش از   بـزرگ مالكـان  . دهنـد  درصد جامعه را تشكيل مي 4كه فقط حدود 

درصـد ايـن    5ي قابل زراعت را تحت تملك خود دارند و اين در حالي است كـه  ها زمين

 

 

1- Helmut Creutz, P. 214  و يا ساير منابع  1376داري  سرمايه ي آينده.: تارو، ل: تر رك به براي اطلاعات بيش   

2- Jenner, G., P. 125. 
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مپاني ك. اند خيز را به خود اختصاص داده ي حاصلها زمينصد در 2/17تنهايي  به، مالكان
 .  ٢است كه مساحت آن برابر هلند است هايي زمينمالك  ،١ماناسا
بـازدهي  اي  دورهاين شرايط بايـد بـه اجبـار نتيجـه گرفـت كـه از ارزش افتـادن         در

ي بـه  ادعاهاي دايماً فزاينـده سـرمايه پـول    .محتوم استولي  ،خواستهيك امر نا، شخصي
د؛ بـه  شـو  دهنـدگان كـار مـي     مانده براي انجام موجب كاهش سهم باقي، توليد اجتماعي

نـد  پيامـدهاي آن عبارت  كه يابد ها كاهش مي بدهيدرامد كاركنان با افزايش ، بياني ديگر
 . و بيكاري ها بنگاهي ها ورشكستگي، گذاري افت سرمايه، كاهش تقاضا: از

، و افـزايش بيكـاري   مرور و با هر افت تقاضاي كلي اجتماعي به ها بديهي است تنش
 ٣.دشو تشديد مي

 

 ريدا سرمايههاي  شخصي يا سرمنشاء گرايش اصل بازدهي بطلان  -6

در جوامـع   .اسـت بـوده  اقتصاد بـازار آزاد   هاي مهمدستاورد يكي از كاراصل بازدهي 
علق داشته باشد تـا  نجبا ت ي به طبقه انساناشرافي پيش از انقلاب فرانسه فقط كافي بود 

ش و تـلا ، ولـي در بعـد از انقـلاب صـنعتي    ، دشواحترام اجتماعي برخوردار  از شئونات و
 سـالارانه بـود   يك اصل عميقاً مـردم  فرديمعيار بازدهي . ٤داستعداد افراد اصالت پيدا كر

كشـورهاي  كـه   آن دليـل  .داد فرض بلـوغ اجتمـاعي و سياسـي را تشـكيل مـي       پيشكه 
اقتصـاد بـازاري خـود از نظـر      ي يافتـه   ته در مقايسه با رقبـاي سـازمان  كمونيستي گذش

 كـار از اصـل بـازدهي   ها  آن به ارزشيابي متفاوت، ندا روبرو شدهيت مؤفقبا عدم ، اقتصادي
تصـميمات خـود را آزادانـه     اي  هاگر هـر مؤسس ـ دهد كه  ميبه نشان تجر. دشو مربوط مي

منجـر  ، العـاده  خارققوي و اين امر به ميزاني ، دكنبازار اتخاذ  و شرايط ها فرصتاساس بر
دفتر  ي پيشاپيش رفتارها و نيازها توسطريز مهكه برنا درحالي ،دشو مي بازدهيبه افزايش 

كـارل  . دشـو  بـا شكسـت همـراه مـي    ، ينبه پاياز بالا و براي كل كشور  هم و آنمركزي 
وسـايل  «صاحبان  ي فزاينده ثروت و ها ماركس فرايند تمركز دارايي كه منجر به فقر توده

دانيم راه حـل   مي كه طور همان .استكرده به روش كلاسيك تشريح را  دشو مي »توليدي
 .ه اسـت بـود سيسـات توليـدي   أدن تكرپيشنهادي او حذف مالكيت خصوصي و اشتراكي 

، زمـان  كـه هـم  ، كند مي برطرف به اين طريق اين دارو به قدري افراطي است كه زخم را
 ي ند و اقتصاد را تحـت اداره ككسي كه مالكيت را اشتراكي  .درسان مي ه هلاكترا ب بيمار
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عـدالت را از نظـر    معيار جديدي ازشمارد كه  مي دقيقا اصلي را مردود، مركزي قرار دهد
 .فردي كاراصل بازدهي  :دكن مي ريزي پايهتاريخي 
دايـم بـه نفـع     ،دوم جهـاني  سرمايه از پايان جنگ ي تناسب بين بازدهي و بهره ولي

      .جا شده است هسرمايه جاب
و ازايـن طريـق بـراي     هدن امتيازات همراه بـود كر ملغيشروع اقتصاد بازار آزاد كه با 

ري دا سـرمايه بـه يـك   ، اسـت كرده امتيازات غير قابل تصوري را فراهم ، بازدهي شخصي
د و كن جبران مي تر كمدستمزد  بااي  هفزايندر  به طوشخصي را د كه بازدهي شو ميختم 

 .گذارد مي ثروت را آزاد بهره دهي برانگيز رشد اعجاب، هم زمان با آن
روبـرو  يـك وضـعيت تـاريخي اسـتثنايي      مـا بـا  ، و زمان حاضـر  در پايان قرن بيستم

چنـين قـدرت بـالايي در    ، ي بدون كـار كسـب شـده   ها هيچ گاه امتيازات درآمد :هستيم
ي ماقبـل  هـا  تمركز  ثروت حتـي در زمـان   .ستمقابل بازدهي شخصي به دست نياورده ا

درآن  .اسـت نيز جاافتاده و تكـرار شـده   ت دريايي و بعدها رتجاي  دورهصنعتي نيز مانند 
مردم هنوز هم براي اشـراف زادگـان و كليسـا يـك حـق طبيعـي بـراي        اگر چه  ها زمان

بازرگانـان در   اين امـر بـراي   وليكن، ندا هبرخورداري از احترام اجتماعي و ثروت قائل بود
حتي آن زمـان   .ه استشد  ارزيابي، شان به منزله نتيجه بازدهي شخصي، بهترين وضعيت

بـر   توانـد  نمـي  ي هنگفـت هـا  ثروتكه  هنتيجه گيري قطعي وجود داشتتصور و هم اين 
 .آيد به وجود ميانواع امتيازها بهره گيري از ي  پايهبلكه بر  ،متكي باشد بازدهي شخصي

و دوگـانگي  قطبي شدن ، جنگ جهاني دومنيم قرن از پايان ت بيش از با گذشاكنون 
اگـر بـازدهي شخصـي     در حقيقـت . شـدن اسـت  تشـديد  در حال  بين قشري در جوامع

به سـختي قابـل درك   در اين صورت چنين قطبي شدن ، توزيع رفاه باشد ي كننده تعيين
ي تر كمپيوسته نزد افراد  كهدار  اقليت سرمايهنزد ثروت  ي تمركز فزاينده. و توضيح است

چنين فرضي يك اين اقليت باشد؛  تر بيشتواند حاصل كار و تلاش  نمي، شود متمركز مي
اعجـاز شـيطاني   توانسـته اسـت   ي پولي ها بهرهدهد كه  اين جريان نشان مي .معناست بي

و تـلاش   تر و كار شخصي بيش نيازي به بازدهيكه  آنبدون ، دكنافزايش ثروت را فراهم 
كليسـاي  دوايـر دينـي مختلـف و     كـه  يسـت جاي تعجـب ن ، نابراينب .جود داشته باشدو

، ديدند و قرض دادن پول را در مقابـل بهـره   پول ميمسيحي راه كشف جهنم را در بهره 
 . ١كردند ميگناهي با مجازات مرگ اعلان 
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 ريدا سرمايهنظام  ي ي آيندهنگر پيشگيري يا امكان  نتيجه  -7

 ـدا سـرمايه د كـه نظـام   ن ـده مي نشانو مستندات ارائه شده  شواهد  -1  ا وجـود ري ب
در درون خـود  ، به صورت يك مجموعه يا نظـام ي بزرگي كه نصيب بشر كرده ها يتمؤفق

كـه شـدت و درجـات آن در هـر يـك از كشـورهاي        شـده اسـت   يجـد ي ها دچار تضاد
از ايـن كشـورها بـه     د كـه هـر يـك   ده تنها متفاوت است، بلكه نشان ميري نه دا سرمايه

تنهايي قابليت و استعداد بالقوه جهت انجام اصـلاحات عميـق را قبـل از شـدت گـرفتن      
كافي است كه به اصـلاحات قـانوني   . دنباش هاي بحث شده دارا مي بيشر تضادها و گرايش

در تاريخ كشور ژاپن توجه نمائيم كه بـه يكپـارچگي و توزيـع نسـبتا مناسـب اختيـارات       
چنين تعديل درآمد و دارايـي در ايـن كشـور منجـر شـده       ن سازماني و همسازماني و بي

هـايي از رشـد و    ري يعني آمريكـا نيـز بـا دوره   دا سرمايهين كشور تر بزرگحتي در . است
ي مناسـب اقتصـادي نظيـر  تصـويب و     ها سياستكاهش نابرابري به علت وضع قوانين و 

حذف ، و يا در تقابل با آن 1933جون  ها در سپرده ي اجراي قانون مقررات بانكي و بيمه
هـاي   شـدت گـرفتن گـرايش   ، و به دنبال آن 1980مقررات و نظارتهاي بانكي در مارس 

 . روبرو هستيم، زا تا زمان حاضر بحران
پارچه  ري وليكن به صورت يكدا سرمايهنظام ، اي از استثناهاي مكاني و برهه جدا -2

، هـا  و يا كسر بودجه ها يبحران بده:  باشد زير مي ساز ها يا تضادهاي بحران داراي گرايش
هـا يـا اقشـار كـوچكي در      تمركز آن نـزد لايـه   ي پولي و مالي وها يداراي ي رشد ناباورانه

 ي هـاي دائمـي و شـتابنده    هاي جهاني توليد بـه تبـع پيشـرفت    گسترش ظرفيت، جوامع
ي هــا  يجــايگزيني مــداوم نيــروي كــار توســط  فنــاور      ، ي توليــدي هــا  يفنــاور
بـا وجـود   (كاهش نسبي مصرف كـل و گـرايش بـه پـس انـداز      ، كار ي كننده جويي صرفه

موجبـات كـاهش      )بـانكي در كشـورهاي مهـم صـنعتي     ي كاهش نسبتا مداوم نرخ بهره
ها و  درآمد و سود و در نهايت كاهش فروش محصولات توليدي و حتي ورشكستگي بنگاه

اين وضعيت مخاطره آميز به دنبال خود يكي .  دنبال داشته است ي را بهگذار افت سرمايه
كـرده  را محقق   "لشگر بيكاري"يعني گسترش  ي اقتصاددانان كلاسيك،ها ينگر پيشاز 

ده و وجود آور بهفشار مداومي را در بازار كار براي كاهش نرخ دستمزد ، كه به دنبال خود
صـاحبان   ي زاينـده يت فمؤفقكم و بيش موجبات بطلان اصل بازدهي شخصي و متقابلا  

 . استكرده هاي بزرگ را فراهم  سرمايه
اي از مطالعـات انجـام شـده در مـورد تحـولات نظـام        برگزيـده ، در اين تحقيـق   -3

هـاي بحـران نظـام     هـا يـا ريشـه    گـرايش ، و در ادامه هري مورد بحث قرار گرفتدا سرمايه
جـا كـه    از آن. اسـت  واقـع شـده  شواهد و مستندات مورد تحليـل   ي ري با ارائهدا سرمايه
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بلكـه بسـتگي بـه     ،توانـد دلالـت بـر تـداوم قطعـي داشـته باشـد        گاه نمي ها هيچ گرايش
ي تحـولات  نگـر  پـيش امكان ، با اين حال ،دارد جهت ي ي تغيير دهندهها گذاري سياست

 .  شود هاي گفتاري به بحث گذاشته مي آتي اين نظام جهت تداوم خطابه

بـه  ، از يـك جهـت   مندان به علم اقتصـاد را  علاقه ،اريد هسرماينظام فرجام آينده يا   
اقتصــادي يعنــي مراحــل تكامــل جوامــع از ديــدگاه ي  توســعهنظــري يكــي از مباحــث 

سوسياليسـتي و   ي جامعه اري بهد سرمايه ي از جامعه گذار يعني، اقتصاددانان ماركسيست
 اري د سـرمايه نظـام  فرجـام  . دكن ـ مي رهنمون )كمونيستي(طبقه  جامعه بي به، در نهايت

  كـه در كـدام مرحلـه از    دنك مي مطرح دوبارهسئوال مطرح شده در يكي دو قرن اخير را 
 بـا . مشخصاتي دارد چهو اري چيست د سرمايهبعد از  ي هيم و جامعهست »تاريخي گذار «

 طبـق ، جوامـع  د كه آيا اساساً تحولات تـاريخي شو مي اين سئوال مطرح، تر نگاهي نقادانه
بـه   اريد سـرمايه پذيرند و به عبارتي آيا تطـورات نظـام    نونمندي جبري تحقق مييك قا
نگـري   قابـل پـيش  ، و در نهايـت  بـوده  )تكامل در معني عرفي آن(به صورت خطي  اجبار

كمكـي بـه فهـم و حـل معمـاي تكامـل        چه »علم«كه  اينو سرانجام ؟ يا خيرباشند  مي
 .دكنتواند ب مي يا ،استكرده جوامع بشري 

 خـود بـه عنـوان   جديـد  قابل ذكـر اسـت كـه علـم در معنـاي      ، در ابتداي امر -3-1
 يا الگوهاي نظري مرتبط با وجهي از يك پديـده يـا وجـه خاصـي از     ها نظريه ي همجموع
  ي تلـويحي يـا تصـريحي   هـا  گـزينش به اجبار حاوي مفروضات و ، ها از پديدهاي  همجموع

بـه    هـا  هپديـد  يـا وجـوه خاصـي از    ها عيتوضدر مورد  فقط قادر است و از اين رو  است
فرايند و برايند تحولات همه جانبـه  ، جوامع تكاملولي  ،بپردازدبررسيِ منطقي و تجربي 

 كنون تـا  ص آنخـا علـم بـه معنـي    و اسـت   انسـان هاي زندگي  ام زيربخشو كلي در تم
ورت بـه ص ـ  را انسـان هاي زندگي  زيربخش ي سئوالات كلي مربوط به همه نتوانسته است

 .دنككان ابطال پذيري تجربي تدوين ام هايي با تحليل و قانونمندييكپارچه 
يـا   پيچيـدگي ، انحطاط، تكامل، تعادل، جوامع بشري به سمت پيشرفتكه  اين -3-2

پـذيري   ابطـال  روند به هيچ وجه از نظر علمي قابل تأييد تجربـي يـا   مي حتي تغيير پيش
، شناسي معرفتي  ئوالات بسيار كلي كه حوزهدر چهارچوب س  بحث در اين مورد. نيست
در  .پذير است امكان، گيرد هاي منطبق با آن را دربرمي شناسي متافيزيك و روش ي فلسفه

شـويم و بـه    مي خارج پذيري ص آن يعني تجربه و ابطالااز علم به معني خ، اين وضعيت
، معلومـات ، هـا  حكمـت ، هـا  معرفـت ها،  يدانستنو باز آن به معناي  گستردهسمت معني 

شـواهد  بسـياري از  . مداري ـ برمـي  شناخت گام فردي گروهي منطق خرد و، و هنر مهارت
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مـدرن و  ديگـري غيـر از علـم     دهند كه تحولات جوامع را بايـد در چهـارچوب   مي نشان
 .دكربررسي  هتجربخطي منطق و

  كـه  حاكم اسـت ) منظومه فكري( پارادايماين ، در اقتصاد تحصليّ يا مثبت گرا -3-3
تـر يـا     هـاي پـيش   يگذار سياستاطلاعات مهمي درخصوص تأثير يك وضعيت تشخيص 
 هـا  سيسـتم  ي در نظريهو دهد  به دست مي اثرات آن در آينده ها در فرايند و  تركيب آن
داخلي سيسـتم   ي چگونگي تحولات انجام گرفته در هسته توانند نمي ها انساننيز اگرچه 

اطلاعـات   ايـن امكـان وجـود دارد كـه از طريـق      امـا ، ننـد ك را شناسايي )سياه ي جعبه(
 و داده شـكل طوري  ي سيستم راها ورودي، ها يا محصول سيستم ستاده دست آمده از به

، در هر حـال  .دريافت شود نتايج دلخواه به عنوان ستاده سيستم تا كردسازماندهي  آن را
 دهاي داخلـي كـل نظـام    شناخت فراين ـامكان يعني عدم  ،جعبه سياه ي مسئلهبراي حل 

 ي بـه منزلـه   اقتصـادي  مـثلا نظـام   هـا  نظاميكي از زير كه ماند  تنها اين راه حل باقي مي
كه تحولات آن بـه   شودو اجتماع فرض  انسانتكامل زندگي  در  غالبمسلط و زيربخش 
 سياسـت و اجتمـاع را  ، فرهنگ، مانند اخلاق انسانهاي ديگر زندگي  زيربخش طور قاطع

با شـناخت تحـولات زيـر سيسـتم      توان به اين ترتيب مي .دنك ه خود اداره ميسلطتحت 
ي را در مورد تكامـل  تر ي كليها يگير نتيجه، ها از آن ساير زيرسيستم پيروياقتصادي و 

اسـاس آن  تحولات جوامـع بر فرض و كل  ،امري كه توسط ماركس( دست آورد هجوامع ب
 ).گيري شده بود نتيجه
را  علمـي هـاي   نظريـه  و همـواره روش شناسـي   ،ايي در شناختتحولات و پوي -3-4

 سـبب نيـز همـواره    )و تجربـي (هاي منطقـي   علمي در محك هاي يهه و نظركردمتحول 
اين جهان كوه است ( ١ي متقابلگذار اين اثر .شده استناسي ش تحول در شناخت و روش

، شـناخت بـات تحـول در   موج، خـود  ي به نوبه) رسد بر ما  نداها را صدا مي، و فعل ما ندا
از تقـدم يـا   در ايـن مـورد   هگـل  . نـد ك را فـراهم مـي  علمـي   يها روشيه و نظر، پارادايم

هـا بـر    تقـدم انديشـه  (بر حقايق مادي   )انسان يو تصور ذهن يالگوبردار(اثرگذاري ايده 
ها سخن  بـه ميـان    ري حقايق مادي خارجي  بر ايدهو ماركس از تقدم يا اثرگذا )ها پيشه
يـن وجـود   ا" كـه  بودمعروف ماركس اين  ي جمله ).ها ها بر انديشه تقدم پيشه( .ندا هآورد

هايي كه به  از فرضيه. "سازد سازد و نه شعور است كه وجود را مي است كه شعور ما را مي
مطـرح  اتحاد جمـاهير شـوروي   زمان فروپاشي  تا ، صورت حادتري در يكي دو قرن اخير

تطـورات   مراحـل يـا  (ي اجتمـاعي  هـا  ن تحولات و دگرگونيكه آيا اي ه استشده اين بود
جوامـع طبـق نظـر      اساساً جهت دارند يـا خيـر و اگـر جهـت دارنـد آيـا       )جوامع بشري

 

 

1- Boomerang-Effect. 
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نهايت به سـمت   ها از طريق فرايند و برخورد تز و آنتي تز به سمت سنتز و در ايدئاليست
ركسيستي به سـمت  ما يها ماترياليستمطلق يا برعكس طبق نظر  )آگاهي(تحقق شعور 

     .باشند كمونيستي در تكامل مي ي طبقه بي ي جامعه

تكامل افراطي و تك ساحتي و غايتمنـد   كنون نتوانسته استتادانش نظري و تجربي 
هـاي   در مقايسـه بـا واقعيـت   ( استرا آ ن طور كه درگذشته مطرح و عنوان شده  جوامع

ري نيـز بايـد   دا سـرمايه ص فرجام نظـام  بنابر اين در خصو. قرار دهد تأييدمورد ) امروزي
هاي تجربي فعلي هيچ كدام به تنهايي قادر به پيش بيني دقيق و جامع نظام  گفت دانش

رشـد نيـاز   ، ي جامعها ريزي مهو مرزهاي بودجه و برنا ها محدوديت .ري نيستنددا سرمايه
اجتمـاعي از   اي به دنبال از هم گسيختگي علوم سياسي روز افزون به مطالعات بين رشته

 ي نشـده نظيـر انقـلاب   نگـر  پيشعلوم فناورانه و بالاخره تحولات اجتماعي غير مترقبه و 
، )ي ماركس در خصـوص كشـور انگلـيس   نگر پيشبه جاي (در شوروي  1917بلشويكي 

 : بايد گفت صدا با پيتر دراكر هم، در نهايت. ي بر حقيقت فوق استتأييدهمگي 
 !!ه آينده سازي بپردازيميد به جاي آينده نگري بيبيا 
طـرح و يـا   ، اين قانون حاكم است كـه هرسياسـت   سازي در رابطه با آيندهولي  -3-5
ي خـوب  نگر پيشقدر خوب باشد كه  تواند همان حداكثر مي) سازي براي آينده(اي  برنامه
تـوان   چگونه مي، هاي مختلف و يا برنامه ها طرح، ها سياستي نتايج نگر پيشبدون (است 

 ). د؟كرسازي انتخاب  طرح يا برنامه را براي آينده، رين سياستبهت
ي در جهـت آينـده نگـاري تغييـر     نگـر  پيشاكنون نزديك به دو دهه است كه دانش 

فكـري و اجمـاع    هاي مطلـوب و امكـان پـذير بـا هـم      نگاشت آينده"مسير داده است كه 
اي  چنين آينـده  دانشگاهي و نهادهاي حكومتي و تلاش براي تحقق، هاي خصوصي بخش

هـاي   اگر چه دانش آينده نگري با استفاده از انواع روش، به اين ترتيب. گيرد برميدر ١"را
ذهـن  ، فرصت-تهديد-قدرت -تحليل ضعف، مشابه سازي، ي مانند سناريو سازينگر پيش

، فكري و اجماع را جهت آينده سـازي مطـرح و از ايـن راه    هم، در نهايت، انگيزي و غيره
ي  مقالـه وليكن بـا روش خطابـه كـه در ايـن      كند، تر مي  را مستدلاين تحقيق  ي فرضيه

 .منافات دارد ه استمطرح شد

 هري كه در اين تحقيـق ارائـه شـد   دا سرمايههاي نظام  بررسي و تحليل گرايش، بحث
فقط از طريق جستجوي مشترك ) آنتي تز(ها  و اين كه تنها راه برون رفت از تناقض) تز(

بسـيار فراتـر از دانـش    ) سـنتز (گـاني ميسـر اسـت    اه مشترك و اقنـاع هم فكر و رجهت 
 تأكيـد فكـري و اجمـاع    آينده نگاري با وجـودي كـه بـه هـم    . دارد نگاري گام بر مي آينده
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وليكن در نهايت خود را كم وبيش به گزينش و دور شدن از اجمـاع همگـاني و    ،دكن مي
 ،دنماي ـ ر بحـث ابـزار محـدود مـي    اف و چـه د گيري از خرد جمعي چه در بحث اهد بهره

، عمـق ، زيرا كه گسـتردگي  ،ورزد مي تأكيدوليكن روش خطابه بر اقناع و اجماع همگاني 
امكـان تسـلط انفـرادي و حتـي نهـادي      ، علمي در زمـان حـال   بستگي همو  ها يپيچيدگ

 . دكن سازماني را بر آن غير ممكن مي
افـراد شـركت كننـده در     ي مـه آرا هبـه اتفـاق   شرط اجماع و اقناع همگـاني توافـق   

د و فقط از اين طريق است كه خرد و اقدام جمعـي جهـت   كن را طلب مي ها يگير تصميم
 . شود پذير مي ين سطح خود متجلي و امكانتر سازي در عالي آينده
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